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                           شهيد چمران اهواز، ايران      .  دانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه 2
  دانشگاه شهيد چمران اهواز، ايران. دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، 3

                         
  8/8/96پذيرش:                                                 2/6/96دريافت: 

  

  چكيده

مدار در خلق معنا و تأكيد بر شمردن سوژة تنرويكرد نشانه ـ معناشناسي گفتماني است كه با دخيل 
 شناختي گفتمان، محمل مناسبي براي تحليل و تأويل متون اعترافيابعاد عاطفي، حسي ـ ادراكي و زيبايي

و خلق   گفتمانيهايي درونتوانند با ايجاد چالشهاي اين نگره، كنشگران ميآيد. مطابق آموزهشمار ميبه
برخيزند و به اين ترتيب، براي احراز يا » غير«هايي همسو يا ناهمسو به مقاومت يا مماشات با جريان

تاري اعترافي نيز، سوژه در مثابة نوشبه السلطنهخاطرات تاجبازسازي هويت خويش تلاش كنند. در 
شود تا طلبي و تقلايي مدام براي رهايي از بحران معنا به مركز ثقلي گفتماني تبديل ميراستاي هويت

بتواند نقش خود را در تعامل و تقابل با غير ايفا كند. هدف از پژوهش حاضر، پاسخ به اين پرسش است 
مماشات او را در مواجهه با قلمروهاي رقيب رقم زده  پرداز، چگونه مقاومت ياگيري سوژة گفتهكه موضع

هاي پژوهش هاي نشانه ـ معناشناختي ممكن شده است. يافتهيك از مؤلفهها با اتكا به كدام و اين ويژگي
اي و انديشي، روابط فشارهسازي، قافيهحاكي از آن است كه سوژه از مجراهاي مقاومت از طريق نمادين

ه وجه پديدارشناختي حضور، در برابر بحران هويت و معنا به مقابله برخاسته و اي و رجوع بگستره
سرانجام با منقاد شدن در برابر ديگري (بزرگ) راه مماشات پيش گرفته است. در اين ميان، مقولة مكان با 

 هاي گوناگونِكردن وضعيتگره خوردن به هويت سوژه، كاركردي گفتماني پيدا كرده و ضمن نمايندگي 
  سوژه، به شاخص شدت و ضعف مقاومت و مماشات در اين گفتمان بدل شده است.

  
  .السلطنهخاطرات تاجنشانه ـ معناشناسي، مقاومت، مماشات، نوشتار اعترافي، هاي كليدي: واژه

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  56- 31، صص1397فروردين و ارديبهشت )، 43(پياپي  1، ش9د
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  .مقدمه1
گيري، كنشگران آن ناچارند با گيرد و به محض شكلگفتمان در فرايندي ارتباطي شكل مي هر

آيند. انرژي حاصل از اين اي در صدد تعامل يا تقابل با ديگري برهاي نشانهگونه بروز برخي
شود منبعي است براي تغذية گفتمان تا  قلمروهاي هاي گفتماني مبادله ميفرايندها كه طي كنش

- گيريكنند. بنا به ماهيت گفتمان اعترافي و موضع مجالي براي ظهور پيدا 2و مماشات 1مقاومت

، عموماً اين بعد عاطفي گفتمان است كه با السلطنهخاطرات تاجمحور سوژه در فههاي عاط
براي اتخاذ موضع  و حدگذاري در برابر رقباي گفتماني، ضمن غلبه بر  3پردازتأمين انرژي گفته

اي و ابعاد كنشي و شناختي گفتمان، سطوح مختلفي را از نحو روايي گرفته تا روابط فشاره
پردازي در دهد. غيريتهاي گفتماني تحت تأثير قرار ميهاي تنشي و ارزشوارهطرح، 4ايگستره

كند، در اشكال مختلفي پرداز اتخاذ مي، بنا به زاوية ديد و موضعي كه گفتهالسلطنهخاطرات تاج
طلبي و تلاش براي رهايي از بحران معنا  سوژه را به مركز شود. از سويي، هويتنمايان مي
مثابة غير ايفا كند تا بتواند نقش خود را در تقابل و تعامل با ديگري بهماني تبديل ميثقلي گفت

السطنه گاه شوهر است، گاه پدر است، گاه دلداده و فرزند، و گاه كند. اين ديگري در گفتمان تاج
ايم هسنتي است ستبر كه بايد با آن درآويزد يا با آن از درِ مسالمت درآيد. در اين تحقيق كوشيد

در  السلطنهخاطرات تاج پردازِگيري و قصديت گفتهبه اين پرسش پاسخ دهيم كه موضع
طلبي، چگونه مقاومت يا مماشات او با قلمروهاي رقيب را رقم زده و ويژگي راستاي هويت

ـ معناشناختي، عملي شده  هاي نشانهمقاومتي و مماشاتي اين گفتمان با تكيه بر كدام مؤلفه
اي و ما بر اين است كه سوژه با راهبردهاي مقاومت از مجراي روابط فشارهاست. فرض 

و نيز رجوع به وجه پديدارشناختي  6انديشي، قافيه5سازياي (مقاومت شوشي)، نمادينگستره
سرانجام  با مماشاتي  و، به مقاومت در برابر گفتمان غالب و ايجابي دست زده 7حضور
  در پيش گرفته است. راه پذيرش و تسليم 8مدار مرام
  
  پژوهش پيشينة. 2
هايي نظير و پساگرمسي 9معناشناسانة گرمسهاي نشانه ـ آموزهازجمله آثاري كه مبتني بر  

، متون فارسي را مورد نقد و بازخواني 12و اريك لاندوفسكي 11، كلود زيلبربرگ10فونتنيژاك 
 

1. resistance  2. appeasem ent 3 . enunciator 4 . intensive-extensive  5 . sy m bolization  6 . rhy thmic thin king  7 . presence 8 . ethic 9 . A. J. Greimas 10 . Jacques Fon tanille  11 . Claud Z illberberg  12 . Eric Lamdowski  
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 نقصاناند بايد به ترجمة كتاب ودهاند يا به تقرير و تبيين چنين رويكردي معطوف بقرار داده
تجزيه و  )،1381( معناشناسي نوين مبانيهاي  از آثار گرمس و تأليف و انتشار كتاب  معنا

(شعيري و  معناشناسي سيالراهي به نشانه ـ )، 1385(تحليل نشانه ـ معناشناختي گفتمان 
شعيري و تأليف و انتشار ) از حميدرضا 1395( معناشناسي ادبياتنشانه ـ ) و 1388وفايي، 
ها به كرد كه در آن ) از مرتضي بابك معين اشاره1394( معنا به مثابه تجربه زيستهكتاب 

هاي مستمر اند. همچنين، فعاليتمعرفي و شرح نظريات اريك لاندوفسكي در باب معنا پرداخته
يين و ترويج نگرة شناسي تهران، هر يك سهم غير قابل انكاري در تبديگر اعضاي حلقة نشانه

اي نيز با عنوان اند. از شعيري، مقالهشناسيِ موسوم به مكتب پاريس، در ايران داشتهنشانه
معناشناختي  مقاومت، ممارست و مماشات گفتماني؛ قلمروهاي گفتمان و كاركردهاي نشانه ـ«
اني، به است كه در آن، ضمن تبيين قلمروهاي گوناگون گفتم) به چاپ رسيده 1394» (آن

اي تحت عنوان است. ابراهيم كنعاني هم در مقاله پرداخته هاي آنبندي عناصر و مؤلفهصورت
) با 1396، جستارهاي زباني» (پورمنيرو رواني اهل غرقبررسي نظام مقاومتي گفتمان در «

-نهگو، اهل غرقهاي مقاومت گفتماني در رمان ـ معناشناختي كاركردها و ويژگي تحليل نشانه

اي، استعلايي، پديدارشناختي، شوشِي و هويتي را براي اين رمان هاي مقاومتي اسطوره
)،  22(6(دورة  جستارهاي زباني اي نيز به قلم اكرم آيتي در دوماهنامةبرشمرده است. مقاله

، به »نيما يوشيج " منظومه به شهريار"در شعر  "ديگران"و " من"تقابل «) با عنوان 1394
شناختي در شعر نيما يندهاي گفتماني در ابعاد عاطفي، حسي ـ ادراكي و زيباييبررسي فرا

- خاطرات تاجپرداخته و فرايند توليد معنا را در اين شعر بررسي كرده است. درخصوص 

نيز گفتني است، با وجود اينكه از زمان انتشار ديرهنگامش تاكنون، به تفاريق يا ضمن  السلطنه
هاي نظر پژوهندگان عرصهورزانه ـ مطمح هاي تاريخو عموماً با دغدغه تر ـ هاي گستردهطرح

است. با اين گوناگون بوده، كمتر از منظر رويكردهاي نقد ادبي مورد تحليل و بررسي واقع شده 
السلطنه و سبك تاج مقايسة شكنانة نوشتار زنانه:بررسي شالوده«همه، لازم است به دو مقالة 

 همان:» (السلطنهسبك زنانه در خاطرات تاج«) و 1393نيا، ضوي و صالح(ر» عزيزالسلطان
يك به موضوع اعتراف بر پاية رويكرد نشانه ـ معناشناسي ) اشاره كنيم كه البته هيچ 1394

ايم مؤلفة مقاومتي ديگري را  ـ افزون بر موارد كرده اند. در پژوهش حاضر، كوششنپرداخته
سوژه، معرفي كنيم و ظرفيت عنصر مكان را نيز در » انديشيقافيه«ن برشمردة پيشين ـ با عنوا
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  بازنماييم. السلطنهخاطرات تاجرصد و شناسايي هويت فردي كنشگر در 
  
  و روش تحقيق. چارچوب نظري 3

نشانه ـ معناشناسي گفتماني با ارائة تعريفي جديد از نشانه، آن را در نظامي فرايندي قرار داده 
سازد، به تبيين ها برقرار ميدادن پيوندهاي پويايي كه هر نشانه با ديگر نشانهنو از خلال نشا

هاي اين نگره، گفتمان پردازد. برابر آموزههاي گفتماني ميهاي توليد و توزيع معنا در نظامشيوه
پردازي ساحتي است كه در آن به واسطة مندي از نوعي حضور، و گفتهعملي است نتيجة بهره

   ).Fontanille, 1998: 81سازيم (يزي را براي خود حاضر ميزبان چ
شناس دانماركي، براي نظام دلالي سوسور با ، زبان13اي كه لويي يلمسلفبديلِ هوشمندانه

كرد و فرايندي بودن معنا را به جاي نظام تقابلي و هاي بيان و محتوا پيشنهاد عنوان صورت
هموار كرد تا با  14شناساني همچون گرمس و كورتزبانكشيد، راه را براي زفروبستة آن پيش 

اتكا به دستاوردهاي او و اميل بنونيست ـ كه مانند لويي يلمسلف معتقد بود دلالت و معنا جز در 
شناسي گويد:  نشانهكه فونتني ميگذاري كنند. چنانافتند ـ مكتب پاريس را پايهفرايند اتفاق نمي

هاي بيان و محتواي يلمسلفي به جاي دال و مدلول سوسوري طحنوين فقط به در نظر گرفتن س
- پيشنهاد داد تا مركز ثقلي تعيين» 16سميوزيس«منزلة جايگاه را به» 15تن«اكتفا نكرد؛ بلكه مفهوم 

). اين نگاه 127:1392كننده براي تبادل ميان صورت بيان و محتوا باشد (بابك معين، 
اي، يعني واسطة مثابة جايگاه يا عامل فرايند نشانهتن به  پديدارشناختي متضمن اين نكته بود كه

- پيوند ميان سطوح بيان و محتوا، اهميت خود را بازيابد. سرانجام، دريافت حسي و برجسته 

شدن بعد حسي ـ ادراكي در اين مطالعات بود كه موجبات گذر از دريافت ارجاعي و قراردادي 
آورد يا به تعبير فونتني، به واسطة ه و غيرارجاعي فراهم از گفتمان را به دريافتي معناشناسان

هايي را ممكن كرد كه حسي ـ ادراكي ها و ارزشهاي خاص خود، دسترسي به صورتويژگي
گرمس به مدد چنين دستاوردهايي توانست پيوندي ميان  ).Fontanille, 1999: 227بودند (

شناسي و معناشناسي را او تمايز بين دلالتكند. شناسي و علم معناشناسي برقرار علم نشانه
 ). 110-109: 1387ناميد (پاكتچي، » 17سميوتيك«كرد و تركيب آن دو را  ناموجه قلمداد

ها را در خدمت فرايند توليد، تغيير و رويكرد نشانه ـ معناشناسي جداي از اينكه زنجيرة نشانه

 
13 . Louis Hjelm slev  14 . Courtés  15 . body 16 . sem iosis  17 . sem iotics 
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ي تكيه بر تغيير و تبديل معناي اوليه به جاداند، در سوية معناشناختي نيز به توسعة معنا مي
هاي چالشي، فرايندي، موقعيتي و اي است ساختارگرايانه ـ بر جريانمعناي ثانويه ـ كه آموزه

شوند ها معناهاي نامنتظر، متحول و باز و بديع، زاده ميكند كه از خلال آنمداري تأكيد ميبافت
نگره، معنا لزوماً نتيجة كنش يا تغيير وضعيت عامل هاي اين ). مطابق آموزه113: 1394(شعيري، 

 تواند باعث توليد معنا شود. ـ ادراكي سوژه و ابژه مي كنشي نيست؛ بلكه گاه صرف تعامل حسي

سويه ميان سوژه و ابژه متكي اي يكلاندوفسكي در راستاي تكميل نظام روايي كه بر رابطه
كند كه در حضوري سوژه و ابژه تأكيد ميحسي و هم بود، بر نظامي مبتني بر ارتباط ادراكي ـ 

فرض گرفتن آن در نظام روايي و كلاسيك پيشين، يافتگي مكانيكي معنا و پيشآن خلاف تعين
يابند؛ بلكه به عكس، شدن دارند، تقليل نمي هايي كه به سادگي قابليت جانشينها به ارزشابژه
شود با سوژه ها كشف و برانگيخته ميسوژه، در آنهاي حسي كه در مواجهه با دليل ويژگيبه

). به يمن چنين دستاوردهايي است كه 79: 1394گيرند (بابك معين، در ترازي برابر قرار مي
» خلق معنا«هاي پنهان در پسِ متن، جاي خود را به فهم فرايندهاي »كشف معنا«اكنون سودايِ 

پيرايه در ضيافت خوان با حضوري ناب و بيا گفتهپرداز گرفته تداده و شركاي گفتماني از گفته
 اند.سفر شدهسفره و هممعنا، هم

من، «پرداز با انحلال زمان و مكان موجود مثابة كلي معنادار، گفتهدر نوشتار اعترافي به
ها، 19و پيوست 18كند و در پي اين گسسترجعت مي» او، غيراكنون، غيراينجا«به » اكنون، اينجا

اي، زماني نهد و با تمسك به تمهيدات زباني و غيرزباني ويژههاي گفتماني خاصي پا ميبه پهنه
سازد. اگر نوشتار اعترافي را روايت رفته را بازسازي و به عبارت بهتر، حاضر مياز دست
شمار آوريم، هاي پياپي گفتماني و آمدوشدي مدام ميان گذشته و اكنون بهها و انفصالاتصـال
كند؛ بلكه ناگزير، امور واقع را از شده را بازنمايي نميشتاري صرفاً واقعيتي مومياييچنين نو

هاي توبرتوي فرهنگي در مسير توليد معناهايي هاي زباني و دلالتخلال شبكة عظيم توانش
ـ ادراكي دريافت يا  كه از مجرايي حسي دهد؛ معني در خلال اين فرايندها پويا و متكثر قرار مي

توان هم چنين كل منسجم و معناداري را مي گردند.شوند به معناهايي  گفتماني بدل ميليد ميتو
از منظر زايشي، يعني بررسي فرايند توليد و هم از منظر تأويلي، مورد مطالعه قرارداد. اين دو 

 اي هستند كه در بررسي فرايند توليداي و تفسير نشانهمنظر خودنمودهايي از توليد نشانه
). بررسي 42: 1394شوند (پاكتچي و همكاران، پردازي) و فرآوردة توليد (گفته) منظور مي(گفته

 
18 . disengagem ent 19. engagem ent 
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هاي مقاومتي، ممارستي و مماشاتي گفتمان از نگرة نشانه ـ معناشناختي جهت و تحليل ويژگي
پردازي فضايي چالشي است و در آن استحاله و استعلاي معنا، تبيين اين نكته است كه گفته

شود سته به تغيير شرايط ايجابي به سلبي يا پوياست تا از انجماد و رسوب معنا جلوگيري واب
). به عبارت ديگر، كنشگران گفتماني اين امكان را دارند تا با تغذيه از 111: 1394(شعيري، 

كنند و ضمن ستيز و سازش با قلمروهاي همسايه و رقيب، انرژي گفتمان، فضايي چالشي ايجاد 
   هايي نو شوند.ق معناها و ارزشسبب خل

- خاطرات تاجايم راهبردها و الگوهاي مقاومت و مماشات را در در پژوهش حاضر كوشيده

با رويكردي نشانه ـ معناشناختي و مبتني بر قرائن متني، احصا كنيم و نشان دهيم  ،السلطنه
آورد و ريت خود درميها را تحت كنترل و مديچگونه بعد عاطفي با غلبه بر ديگر ابعاد، آن

شوند. علاوه بر هاي تنشي و افعال مؤثر، چگونه موجب سياليت و پويايي گفتمان ميسازه
سازي و مقاومت پديدار اي و نماديناي و فشارهراهبردهاي مقاومت از طريق روابط گستره

، ضمن نشان ايم. در ادامه نيزميان آوردهانديشي سوژه نيز سخن بهشناختي، از راهبرد قافيه
دادن تطابق مراتب هويتي سوژه با فضاهاي گفتمانيِ متناظر، ظرفيت مكان  را  براي بازنمايي 

  ايم.عيني اين مراتب، آزموده
  

  شناسي مادة پژوهش. متن4 
هاي بسياري هاي خودنوشت در زبان فارسي كه مشابهتنامهفرد زندگيهاي منحصربهاز نمونه

كرد.  اشاره السلطنهتاج خاطراتتوان به هاي غربي دارد ميا نمونهاز حيث ساختار و محتوا ب
السلطنة قاجار، وقايع شاه و تورانق)، دختر ناصرالدين1354-1301السلطنه (در اين اثر، تاج

السلطنه، در قالب شجاعخانزندگاني خود را از بدو تولد تا زمان متاركه با شوهرش، حسن
پروايي و جسارتي تمام از نهان و ناپيداي زندگي و به بي دهدرماني تاريخي شرح مي

هاي دارد. در پسِ محتواي تاريخي اين اثر و روايتخصوصي خود و پيرامونيان پرده برمي
شود، انگارة بلافصلي كه از مناسبات شاه و درباريان و فساد فراگير دستگاه سلطنت ارائه مي

ترين ترين عواطف و شخصيسابقه از خصوصيو كمكند كه در بدعتي بديع زني خودنمايي مي
السلطنه زماني به دنيا آمد كه حكومت قاجار در گويد. تاجهايش سخن ميها و دلواپسيدغدغه

سال كه ق)، زني بود ميان1332نوشت (اوج ثبات و اقتدار بود؛ اما هنگامي كه خاطراتش را مي
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جنبش اعتراضي زنان ايراني گرفته تا واقعة وقايع بسياري را به چشم ديده بود؛ از نخستين 
هاي ورشدن جنگ جهاني اول و پيدايي نخستين طليعهشاه، شعلهتنباكو، ترور ناصرالدين

نكوهد، چه تجددطلبي در كشور. او در اين كتاب چه آنجا كه نظام سلطنتي خاندان خويش را مي
شورد (احمدي مي» نبايد«كه راند، بر هر آنچه آنجا كه از خود در مقام يك زن سخن مي

نماي زني است كه ميان )، اين كتاب آينة تمام630: 1375). به اعتقاد ميلاني (91: 1387خراساني، 
هايي نوبنياد نزد او، هايي ديرپا و آرمانآويز مانده و ستيز ميان سنتخاطر حلقدو تعلق

-گاه خواسته و متن را به تلاقينشانددستماية روايتي شده است كه رؤيا و كابوس را كنار هم 

يار؛ زيرا رو متني است بخت هم از اين السلطنهخاطرات تاجهايي ضد و نقيض بدل كرده است  
رغم تقلاي نويسنده در ارائة نمايشي يكهّ و مختار از خويش، راه را بر تأويل و تفسيرهاي به

هاي توأمانش به خلق متني بسيار و گاه خلاف خواست مؤلف بازگذاشته و تكرار و انكار
روشن منجر شده است. دستماية پژوهش حاضر فرازهايي است اعترافي از اين  ـسراسر سايه

هاي او و بار خود در خانة شوهر، هوسبازيالسلطنه به شرح زندگي ملالتكتاب كه در آن تاج
  پردازد.سرانجامِ عشقي نامتعارف و ممنوع به يكي از بستگان پدري مي

  

  السلطنهقلمروهاي گفتماني در خاطرات تاج .5
هاي سوژه را طلبي است و عموم كنشگريترين مسئله، هويتبنيادي السلطنهخاطرات تاجدر 
طلبي او و تقلاي مدامش براي رهايي از بحران معنا فهم كرد. براي خلاصي توان ذيل هويتمي

جا بتواند نقش خود را در ا جابهشود تاز همين بحران است كه سوژه به مركز ثقلي بدل مي
السلطنه، ها را در گفتمان تاجمثابة غير ايفا كند. اين ستيز و سازشتقابل و تعامل با ديگري به

  مقولة گفتماني، يعني مقاومت و مماشات تقسيم كرد و كاركردهاي نشانهتوان به دو كلانمي
دار ي عاطفي با خصلت فرايندي خود عهدههاها را برشمرد. در اين گفتمان، گونهمعناشناختي آن

هاي توان ديد كه سوژه در موقعيتاند. به راحتي ميهاي جديد گفتمانيتعيين معناها و ارزش
گوناگون دستخوش طيف وسيعي است از عواطف، از عصبانيت و خشم گرفته تا نوميدي و 

يابد و عمدتاً در فضايي ميترديد، بدان پايه كه كمتر به شناختي مؤكد و منطقي از خويش دست 
ماند. اگر بپذيريم هر كنش گفتماني ميزاني از آزادسازي انرژي را به معلق و اندروا شناور مي

ترين السلطنه اين بعد عاطفي در مقام برجستهتوان ديد كه در گفتمان اعترافي تاجهمراه دارد، مي
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ايت همين انرژي است كه فضاي مقاومت كننده و منبع اين انرژي است و درنهبعد است كه تأمين
  است.و مماشات را در سراسر متن، رقم زده 

  
  هاي گفتماني آن. مقاومت و گونه5- 1
شده است و  رفته از جانب او ناديده انگاشتهالسلطنه كه با پاگذاشتن به خانة شوهر رفتهتاج

به  شدهرفته و پامالدستندارد، در پي تمديد حضور و تجديد هويتي از ديگر نازش خريداري 
خواهد خود را با توسل پرداز دائم ميمثابة سوژة گفتهزند. او كه بههايي مقاومتي دست ميكنش
اي شده چارهجويد تا براي تجديد گذشتة تباهها معنادار كند، از هر فرصتي سود مي»ممكن«به 

منوع، وارد مرحلة ممارست گفتماني پايد كه با توسل به عشقي مبجويد. مقاومت او تا بدانجا مي
ترين شكل شده و ايجابي را در افراطيشود و بدين حربه، مقاومت در برابر شرايط تثبيتمي

گذارد. اكنون وضعيت جديدي ـ اگرچه با درجة بالايي از خطرپذيري ـ براي خود به نمايش مي
نبرد با وضعيت ايجابي پيشين،  تواند در پناه آن اندكي بياسايد و برايسوژه ايجاد شده كه مي

زدن موازنة قوا و بازتعريف آن در راستاي احراز و ابقاي  كند؛ راهي براي برهم نفسي تازه
  ».غيريت«در برابر » خود ـ هماني«كردن كفة  هويت فردي و سنگين

  
  انديشيسازي تا قافيه. از نمادين1-1-5

كند. اين تمهيدات اهبردهاي گوناگوني استفاده ميسوژه براي مقاومت در برابر قلمرو رقيب، از ر
انديشي سازي و تشخص بخشيدن به متعلقات معشوق و دلداده گرفته تا شگرد قافيهاز نمادين

كنند. در موقعيت دشوار و ستيزشي اوليه ـ كه با شوند و عمق و غنا پيدا مياو گسترده مي
كند و به حبسي خودخواسته تن نرم ميكمترين گسترة مكاني و امكانِ تحرك، دست و پنجه 

كند كه ماحصل و برايند تعامل سطوح كمي و را خلق مي دهد ـ گونة ارزشيِ ديدار دلدادهمي
ها، از تلف كردن تر با پشت پا زدن به همة داشتهپيشاست. او كه  كيفي در اين فضاي تنشي
نشاني از معشوق داشته باشد، برايش  بهايي كهكرد، حالا هر شيء كمهيچ زر و زينتي ابا نمي

كند و به نوعي سپر بلاي او در يابد، جايگاه  همدم و نديمي عزيز را پيدا ميارزشي نمادين مي
  شود:برابر جور رقيب مي

كه او آمد و به من داد دستمال خودش را  يا  كاغذي  يا عكس يا ... مغرور تنها هم به خيال اين
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ها را شيئي جاندار تصور كرده، كردم؛ و هميشه آنشتم از خود جدا  نميبودم. اشيايي كه ازو دا
  ).85 همان:دادم (مخاطب قرار مي

شوند. در مراتب ديگري از جا ختم نميراهبردهاي مقاومت در برابر قلمرو رقيب به همين
دا گون پيوار پدر كه اكنون برايش وجهي نمادين و اسطورهگفتمان، با توسل به حضور سايه
اي و انباشت آن در اين دالِ مركزي، انرژي جديدي به گفتمان كرده است نيز با تجميعي نشانه

پرداز كند. گفتهميها و منويات خود، سازماندهي و مديريت و آن را در راستاي خواسته تزريق
خانوادة  كوشد كه ارزش و اعتبار كنونيزمان با كنشگرِ همسو (دلداده) در القاي اين نكته ميهم

  پيوندي و رابطة اين خانواده با خاندان سلطنتي است:شوهر ناشي از هم
اي. اين خانواده كه حرام قدرنداني شدهحيف تو كه در بدو جواني و عمر، دچار خانوادة نمك به

- اند، هيچ رعايت نمودهاز دولت پدر تو به اين مقام بلند ارجمند و اريكة سعادت و نيكبختي نزول 

   ).82: 1361 همان:نمايد (تو را نكرده؛ بلكه به تو تحقير مي خاطر
كردن  اي به پدر ـ نماديناز ديگر شگردهاي مقاومت سوژه ـ جدايِ بخشيدن وجهي اسطوره

گويد كه خلاف خانة امروزينش، همه جا از سرايي شاهانه سخن ميخانة پدري است. او جا به 
وده است، سپس با در تقابل  نهادن اين دو مكان و نوع اسباب عيش و تنعم در آن فراهم ب

درنهايت ترجيح خانة پدري بر خانة شوهر ـ از رهگذر خلق تصويري نمادين ـ بهشتي از 
زماني و دفعي كند. تمسك صرف، همها ترسيم مياي از عسرتبرخورداري را در برابر عرصه

داشتن  ن گفتمان نيست؛ براي زنده نگاهپرداز در ايبه نماد پدر و خانة پدري تنها راهبرد گفته
تري نياز است و بايد در اميدها، به ممارست و ورزيدن اين گونة مقاومتي در بازة زماني فراخ
انديشي و حاضر كردن فرايندي درزماني نيز اتفاق بيفتد. چنين تداومي را سوژه، از معبر قافيه

  سازد.خاطرة پدر ممكن مي
اي خاص در بازتاب و انعكاس ) از شيوه2004( نامسات بياحسالاندوفسكي در كتاب 

انديشي گويد كه با تلقي ما از مفهوم قافيهحضورها در يكديگر و فرا خواندن ديگري سخن مي
پيوندي دارد و ايم، مناسبت و همكردهشناسانه بررسيكه آن را فراتر از عنصري بلاغي و سبك

زدن آن با مفهوم پيوست در ساحت فهوم قافيه و پيوند دادن به ممؤيد آن است. او با توسع 
كند مثابة از سرگيري و دوباره ظاهر شدن عنصري در سير نحوي قلمداد ميحضور، قافيه را به

بخشد كه بسا در آغاز كند؛ بلكه ارزش ومعنايي به آن ميتنها عنصر آغازين را تكرار ميكه نه
در جستجوي ده است. وي در تحليلي معناشناختي از رمان بهره بوده يا بدان اعتنا نشاز آن بي
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شده توسط شيريني مادلن را  زنده» خاطرات غيرارادي«اثر مارسل پروست، زمان از دست رفته 
راوي، به ساحت حضور » الان ـ اينجا«داند. به اعتقاد او، در اين بزنگاه است كه نوعي قافيه مي

اب فرو رفته است، قافيه ايجاد كند. به عبارتي ديگر، معناي شود تا با آنچه به محاق غيكشيده مي
شود. بر اين اساس و كند آشكار ميسوژه در ارتباطي كه با آن غياب برقرار مي» الان -اينجا«

عبور كرد و به » نه ـ حضور«شده بايد از ساحت معنايي و جهان معنازداييبراي خلاصي از بي
هاي رمان پروست) با ونه  كه مارسل (يكي از شخصيتگساحت پيوست و حضور رسيد؛ همان

  زده و روزمره جدا خوردن شيريني مادلن، براي لحظاتي كوتاه هم كه شده از زيست عادت
شدن  اي ديگر، زندهالسلطنه نيز به گونه). در گفتمان تاج105ـ 104: 1394شود (بابك معين، مي

دهد تا با گسست از شي، به سوژه اين امكان را ميو بازيابي خاطرة پدر در آناتي انگيخته و تن
ساحت نه ـ حضور و پيوست و وا نهادن خود به ساحت حضوري برتر، ضمن خلق معنا و 

آهنگ و كند. اين گسست و پيوست با ضربارزشي جديد، توان خود را براي بازايستادن تازه 
هنگ حضور ناب سوژه را اعلام كند كه زنگ و آويژه در گفتمان، نوعي قافيه خلق ميريتمي 

اي استعلايي و مثابة نشانه، طي فرايندي نشانه ـ معنايي به نشانهكند. در اين گفتمان، پدر بهمي
هاي مختلف معنايي همانند نظام شود. اين تعالي كه از خلال تعامل با نظاميافته بدل ميكمال

كند و همچنان در تراز نزول اجلال نمياست، هرگز عاطفي، ارزشي و تنشي گفتمان، فراهم آمده 
پرداز با بخشيدن خصلت توالي و تكرارِ متني به اين ماند. در ادامه، گفتهخود، پايدار باقي مي

هاي تنشي، ضمن برش از گفتمان غالب و ايجابي، از موضع نمادين در مواقع بحراني و وضعيت
جويد بخشيدن به هويت مطلوب سود ميين مثابة راهبردي مقاومتي براي حفظ يا تعاين تمهيد به

  شود. انديش ظاهر مياي قافيهو در هيئت سوژه
آورد كه وقتي  به جرم خطايي ياد ميآميز را بهپرداز خاطرة دور ملاقاتي ملاطفتگفته

گرفت و به آهنگ مطبوع صدايي كه تا هميشه و هنوز، شد، پدر در كنارش  ميكودكانه تنبيه مي
پرداز، گرم چنان براي گفتهكرد. اين خاطره آنانداز است، از او دلجويي مياش طنينيدر زندگان

  اندازد:آورد و قلبش را به لرزه ميو دلپذير است كه حتي در لحظة روايت، نفسش را بند مي
آه چه چهرة بدبختي، چه هيكل مطبوعي، چه سخن بامحبت رأفتي داشت پدر من. من با وجودي 

، هنوز آن آهنگ مطبوع صداي او را فراموش نكرده؛ بلكه در تمام زندگاني، هميشه كه طفل بودم
ام [...] آه معلم عزيز من! در تذكار اين دقيقه قلب من از حركت افتاد. الآن صداي پدرم را شنيده

كند و ناچارم ساعتي نوشتن را ترك و خود را آرام نمايم. اي خداي قلم در دست من سنگيني مي
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كنم. آه خداي من! پس از بيست و هفت سال، گرمي دو لب پدر مطبوع خودم را حس مي من! اي
اي كه سراسر قلبم را به لرزه درآورد؛ يك انجمادي در تمام خون من از شدت چه بوسه

شنيد؛ يك محبتي، يك ديد؛ گوشم نميخوشحالي توليد كرد. زبانم از گفتن باز ماند؛ چشمم نمي
و سراسر افتخار در آن ساعت رشتة حياتم را قطع كرد. نفسم از تنگي محبت پاك و با عظمت 

  ).57ـ  56: 1361السلطنه، مجرا فرياد زد، و سراسر وجودم را يك لرز خوشوقتانه اداره كرد (تاج
شاه به جاي پدر،  زندگي او به يكباره دستخوش ناملايمات نشستن مظفرالدينبا به تخت

- از مرگ پدر، دستور بيرون راندن همسران اولاددار ناصرالدينشود. اولين تنش جدي بعد مي

پرداز به كه در نظر گفته» سروستان« ها در حياطي موسوم بهشاه است از اندروني و اسكان آن
-اسارتگاه شبيه است. در اين حبس خانگي نيز همچنان سوژه با حضور ـ غياب پدر درگير مي

ها منزل دادند. ما مانند اسير و محبوس به آن حياط حياط سروستان را تقسيم؛ ما را«ماند: 
خواهرها هر روز دور هم جمع شده و تمام را مشغول گريه [و] دلتنگي بوديم. اغلب از 

گذرد و بالاخره ). سالي دشوار بر اين منوال مي66 همان:» (خواستيممادرهامان، پدرمان مي
كه او را براي آرايش در اتاق خلوتي به  ايرسد. در اين روز، درست لحظهروز عروسي فرا مي

- شود و از نو پيش رويش سر بر مياند، دوباره خاطرة پدر زنده مييكي از زنان پدر سپرده

  آورد:
ديدم كه با يك تبسم ام در نظرم مجسم شد. پدرم را ميبه سرعت برق تمام سعادت گذشته

ياد آوردم كه پدر داشتم. ان خود را بهخوركند. روز عقد و شيرينياندوهناكي به من تماشا مي
اختيار از اطراف چشمم سرازير شد. صاعقه بر سرم خورد. در زير بار درد و اندوه اشك بي

  ).جاهمانبيچاره شده، سرم به عقب افتاد؛ نفسم قطع شد (
در فضاي تنشي است و ناشي از  20تنيدگيكه پيداست اين رجوع متواتر از گونة پسچنان
هاي مكاني و زماني مرتبط است. در اين گونه، مند معناست كه با شاخصوسته و جهتجريان پي

كند و با اين تمهيد، دامنة حضور را از اقصي پرداز اشكالي از خاطرة گذشته را برجسته ميگفته
گستراند و با عمليات حاضرسازي، ترين نقطة فضاي تنشي مينقاط ميدان گفتماني تا نزديك

جويد. دن عنصري غايب به زمان حال، از سياليت اين فضا براي خلق معنا سود مييعني فراخوان
هاي موزون و متناوب از گفتمان، موجب انديشي و با ايجاد برشبه عبارت ديگر، سوژه  با قافيه

هاي مختلف اين رجوع آشكارتر شود و شود تا سويهآهنگ گفتمان ميوقفه و كندي در ضرب
ريِ نمادين/ استعلايافته، موجوديتي متكثر و چندوجهي ببخشد؛ نقشي كه بدين تمهيد، به ديگ

 
20 . protentio n  
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  خوبي ايفا كرده است.كرات و بهپرداز در خصوص پدر بهگفته
  

  اي (مقاومت شوشي)اي و گستره. مقاومت از طريق روابط فشاره2-1-5
اره را در سر سوژه كه با پا نهادن به خانة شوهر، مكانتي درخور نيافته، حسرت سكنايي دوب 

اي كوچك و محقر را ـ كه به هيچ شدن پدر، زيستن در خانهپروراند. او كه بعد از كشته مي
روي قابل قياس با سراي شاهانة دورة پدر نيست ـ تاب نياورده، حالا اميد خود به داشتن 

 است و به ساحت نويني از نظم ساختاري پا سكنايي نو در خانة شوهر را هم از كف داده
گرداند. برسري، لاقيدي و اش گردونه را به ميل و رضاي او نميگذاشته كه ناظم و گرداننده

  گرفتن اوضاع بر باد داده است:هاي شوهر هم، آخرين اميدهاي او را به سامان هوسبازي
آورم تمام آن چيزهايي كه از سعادت و عزت و احترام در عمر گذشتة كوچك خود ياد مي 

اند ديدم به اصرار يك نفر، حيواني را بر من مسلط كرده، شريك زندگاني كردهميداشتيم و بعد 
   ).76: 1361السلطنه، (تاج

منبع ارجاعي اين تنش گفتماني بحران هويتي است كه با مرگ پدر از راه رسيده و با طرد و 
  پناهي در خانة جديد، تشديد شده است:ناسازگاري شوهر و بي

ام  اشم؛ زيرا كه در منزل پدرم و تحت تربيت مادرم، تمام زندگانيمن حق داشتم مضطرب ب
شده است ام و همه قسم از من رعايت احترام مياست. هميشه مطاع بوده ساده و محترمانه بوده
ام. با اين زندگاني جديد غيرآشنا بودم. در ميان جزر و مد زندگاني بوده و از هر حيث محظوظ

العنان كلي مطلقالخصوص كه پدرشوهر من هم مرا بهبودم. علي هعاجز مانده، مستأصل شد
  ).    80ـ  79 همان:گذاشته بود و راهي كه از منزل من به منزل او بود، مسدود كرده بود (

كند كه هر يك را پيشنهاد مي وارههايي، فونتني چهار نوع طرحبراي توضيح چنين وضعيت 
ستوار شده و چهار حالت مختلف را در فضاي تنشي ) اy) و (xبر دو محور مختصاتي (

اند است و فضاي تنشي را كنند. اين محورها از دو بعد طولي و عرضي تشكيل شدهنمايندگي مي
) نمايندة جهت قبضي يا yكنند؛ محور عمودي (اي تقسيم مياي و گسترهبه دو منطقة فشاره

و كيفي حضور كنشگر متمركز است؛ در هاي عاطفي اي است كه سوگيري آن بر درونهفشاره
ها به دنياي شود ـ سوگيرينمايانده مي  (x)اي ـ كه با محور افقيحالي كه در منطقة گستره

اي و ). تعامل نيروهاي فشاره42: 1395بيروني، كمي و شناختي معطوف است (شعيري، 
رة عاطفي در اين وهله فشا كنندة عمق و جهت فضاي تنشي است.اي در اين ميان، تعيينگستره
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عكس، گسترة شناختي و چنان بالاست كه سوژه در وضعيتي كاملاً انفعالي قرار گرفته و بهآن
بينيم تنش كه ميتحليلي در اثر استيصال و درماندگي او به كمترين حد ممكن رسيده است؛ چنان

وژة مستأصل در اي است. سدر اينجا برآيند و محصول يك فشارة عاطفي و يك گسترة كمينه
مكاني محصور شده كه برايش حكم قفس دارد و همين فشردگي مكان كه با بالاگرفتن فشارة 
عاطفي همراه شده، تنش ايجاد كرده است. در نظام تنشي، كنش در مقام عامل تغيير وضعيت، 

 نشيند. در اين حالت، كاركردتنيده ميمركزيت خود را از دست مي دهد و به جايش حضوري هم
). فرياد و 87 همان:شود (مي اي نماياندهاي و فشارهمعنايي گفتمان بر اساس روابط گستره

گاه سوژه در اين سامان نو كه همه پيشاپيش جايي در آن براي خود تصرف هاي گاه و بيفغان
شدن در اين حلقه را دارد و هم در آنِ  است. او هم حسرت نشانده اند، به جايي نرسيدهكرده
حد از آن بيزار است. در كشاكش اين انتظار، در او احساسي به فراتر رفتن از اين مكان به يك وا

گيرد. در اين وهله كه امكان كنشگري از سوژه سلب شده و فضا نامكان و ناكجاآباد شكل مي
گيرد و زمينه است، تصادف جاي برنامه و هدف را ميمدار محدود شده براي كنشي برنامه

شود رابطة عاشقانة اوـ كه در ادامه و ذيل مقاومت اي عاطفي فراهم مينهبراي تكا
ازاي اين خلأ است. سوژه پديدارشناختي بدان خواهيم پرداخت ـ در چنين وضعيتي، گويي مابه

گردد تا تصوير اشتياق خود را در اين فضاي آرماني بر او منطبق كند و از بند در پي كسي مي
  هد.زمان و مكان موجود بر

  
  و سوژة وجودي   21. افعال مؤثر5 -3-1

اي است اي است در محاصره و بنابراين پيش از هر چيز سوژهالسلطنه سوژهكه ديديم تاجچنان
زماني لعبت شوشي  كه مجال هر گونه كنشي از او سلب شده است. او كه به زعم خود، نزديك

- ربوده، اكنون همخانهص و عام دل ميهاي زرنگار از خاآراي عهد پدر بوده و در جامهمجلس

شود. در چنين وضعيتي، بعد عاطفي و احساسي اي است پستونشين كه به او وقعي نهاده نمي
گيرد؛ زيرا وصال يا عدم وصال ابژة گفتمان بر ابعاد كنشي و شناختي گفتمان پيشي مي

(استدلالي) و  ارزشي، به مسئلة اصلي سوژه تبديل شده و برسري، فقدان وضعيت شناختي
السلطنه از همان آغاز سبب شده تا شرايط شناختي محور در گفتمان تاجمبتني بر منطق برنامه

و » خواستن«، »توانستن«، »بايستن«جاي خود را به شرايط عاطفي و سودايي بدهد. افعال مدال 
 

21 . m odal verbs 
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گذارند و از آنجا ها تأثير ميهاي كنشي، بر آنگستردن بر سر افعال و گزاره ، با سايه»دانستن«
  )، Greimas, 1983:93دهند (كه سير مدالي سوژه و رابطة آن را با ابژة ارزشي نشان مي

ها را قابل توضيح ها پرده بردارند و آنتوانند از فرايندهاي احساسي و واكنشي سوژهمي
اي و ازهسازند. از نظر فونتني، براي توضيح نحو بعد عاطفي بايد از دو سطح عاطفي، يعني س

اي كلي از فرايند عاطفي گفتمان وارهاي كمك گرفت. او در ادامه، طرحاي و فشارهسطح گستره
، 24، هويت يا شوش عاطفي23، توانش عاطفي22دهد كه به ترتيب از مراحل بيداري عاطفيارائه مي

  ). Fontanille,1999:78-81تشكيل شده است ( 25هيجان عاطفي و ارزيابي عاطفي
يافتن از خيانت شوهر دنبال تكانة عاطفي شديدي ناشي از اطلاع ه عاطفي سوژه ب بيداري  

را » خواستن«در اين وهله، فعل» دانستن«افتد. بروز مداليتة به واسطة دريافت يك نامه اتفاق مي
شنويم در تحقق اين خواست ناكام است و پرداز ميكه از زبان گفتهكند؛ اما عجالتاً چنانفعال مي

  كردن آن دست پيدا كند: وز نتوانسته به توش و توان لازم براي عمليهن
  من به يك انقلاب عظيمي دچار و مبتلا شدم. از طرفي از اين كاغذ و كشف اسرار شوهرم 

  اندازه محزون بودم؛ از يك طرف ديگر، اين جوان و عشق او را آلت انتقام قرار داده، بي
  ).84: 1361السلطنه، قدرت اقدام نداشتم (تاجخواستم تلافي كنم ولي جرئت و مي

پذيرفتن چنين ريسكي، چه بسا بهاي سنگيني براي سوژه در پي داشته باشد، براي همين  
توان سنجد. درواقع، از فحواي گفته ميرود و به دقت همة جوانب را ميعصا راه ميبهدست

هاي او قرار »نتوانستن«ه و اساس هاي ديگر سوژه، پاي»ندانستن«بار،  چنين دريافت كه اين
خاطر، تنها پس از دريافت آگاهي كامل و دانستن همه چيز است كه  گرفته است و به همين

بگذارد. سوژه براي اين تواند به دومين مرحلة فرايند عاطفي، يعني توانش عاطفي پا سوژه مي
كردن مايد. بعد با اطمينان حاصل آزها را ميگيرد و همة راهكار ميمنظور تمام تلاش خود را به

زند و براي مي از اينكه هيچ راه برگشتي وجود ندارد به كنشي با درجة خطرپذيري بالا دست
گويد. اما در دهد  و به عشق او آري ميانتقام از شوهر، به درخواست دلداده پاسخ مثبت مي

آيد و بدين هيئت عاشقي وارسته درميگرفتن، رفته رفته به يعني انتقام  ادامه به رغم نيت قبلي
   نهد:ترتيب به سومين مرحله از فرايند عاطفي، يعني مرحلة هويت يا شوش عاطفي پا مي

ديگر شكايتي از شوهر نداشتم و ابداً دلتنگ از نبودنش نبودم؛ بلكه برعكس، اگر بر حسب اتفاق 
داشتم تنها باشم و به كسي كه آمد، خيلي مايل بودم زودتر برود؛ زيرا كه احتياج ساعتي مي

 
22 . evil affective 23 . dispositi on  24 . pivot affective 25 . m oralization  
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كنم خواهم جز او؛ و به هيچ چيز تسلي پيدا نميعشق دارم فكر كنم. ديدم از تمام عالم، هيچ نمي
  ). 85 همان:جز به ديدار او (

پرداز پس از رونمايي از چهارمين پردة اين فرايند، يعني مرحلة هيجان عاطفي، به گفته
رود و به شناختي تازه از وضعيت عاطفي و هويت ياستقبال ارزيابي و شناخت عاطفي م

  يابد:نوظهور خود دست مي
دانستم و در اول مسرورانه دو سه ماهي به همين قسم گذشت. چيزي را كه اسباب سعادت مي

  كردم، بدبختي عظيمي ديده و به قدري خود را در سرپنجة عشق مقهور و ذليل استقبال مي
  ).86 همان:ديدم (كردن مي كشيدن و زندگانينفس  تر ازديدم كه مرگ را سهلمي

  
   .  مقاومت از طريق رجوع به وجوه پديدارشناختي حضور4-1-5

ها به شدن راهاي، نشان داديم كه بسته اي و فشارهدر بخش مقاومت از طريق روابط گستره 
انفعالي و شَوشِي اي براي يك وضعيت ها، مقدمهماندن كنشنتيجه روي كنشگر گفتماني و بي

كند. هر چه گسترة شناختي سوژه است و شرايط را براي وضعيتي سودايي و هيجاني مهيا مي
گيرد، فشارة عاطفي در قالب اندوه و در اثر استيصال فكري و تعدي ديگران، كاستي مي

  شود.درماندگي او، بيشتر نمايان مي
شويي، وسوسة زيستي ـ عاشقانه جان به زندگي زنااي سختبا گشاده شدن پاي دلداده

انگيزد؛ اما از آنجا كه همچنان در مرحلة كشمكش با خانوادة شوهر سوژة مستأصل را برمي
هاي پيشين او كه زند درك اين موقعيت نفسگير برايش دشوار است و بالطبع با شيوهدرجا مي

كند. تر ميا پيچيدهشود و وضع رها شكل گرفته است، خلط ميدر راستاي مقابله با تعدي آن
كند و او را هم به نحوي در مثابة غير و ديگري جعل ميگونه است كه ابتدا  دلداده را به اين

المصالحة مطامع خويش كند عاشقش را وجهجاست كه قصد مينشاند. همين صف ديگران مي
سار گرفتار پندارد حالا كه در بند شوهري گستاخ و كودكقرار دهد. سوژه در اين وهله مي

قدر و فرودستي را در مركز صحنه بنشاند؛ از آن دست بندگان شود ابژة بيآمده است، مي
  ها. افتادند و بازتوليد همان ساحت و صحنهپدر ميمجيزگويي كه صبح و شام بر پاي خدايگان 

چه كند كه در آن، سوژه آناي وجه ارتباطي با جهان(ديگري) اشاره ميلاندوفسكي به گونه
دهد و به دور از هرگونه منيت و اي ابزاري تقليل نميشود به ابژهرا كه بر او عرضه مي

-اش را نيز آزاد ميهاي بالقوهخودمحوري، ضمن تحقق بخشيدنِ به حضور خويش، قابليت
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يابند هايي كه تنها در صورت تعامل با ديگري در مقام سوژه (و نه ابژه) فعليت ميكند؛ قابليت
). تا 49ـ  48: 1394كنند (بابك معين، حضوري را تجربه ميگونه است كه طرفين همو اين

پرداز، نتوانسته اشتياقِ خود را از اين ديگريِ ممسوخ، السلطنه در مقام سوژة گفتهاينجا تاج
طلبي، اخلاقيت اشرافي متوجه نفسِ اشتياق و عاشقي كند. در اين فاصله، كماكان ورطة قدرت

شوند. از سويي ديگر اما به كنند و مانع اين وصول مييثيت پيشين، دهان باز ميو اعادة ح
سويي كنشگري ديگر محتاج است تا در برابر جبهة رقيب از او پشتيباني حضوري و همهم

شناختي را نبايد لزوماً موهبتي الهي قلمداد كرد و كند. بنا به نظر لاندوفسكي تجربة زيبايي
هاي صرفاً مبتني بر تصادف شمرد؛ بلكه گاه حاصل ابتكار سوژه در فعاليتاي دفعي و تجربه

). سوژه بر سر اين دوراهي دشوار، در مواجهه با عاشق 68 همان:عادي و روزمره است (
زند و گاه به ظرافت، آن را صفت خويش، گاه بر شور و اشتياق درون نقاب ميواله و مجنون
انگيزد و هم ستايش او را. دستي، هم رقت عاشق را برميكه به چربسازد؛ چنانآشكار مي

آيد، قلمرو مقاومت در افقي اش غالب ميهاي مزورانهسرانجام، منطقِ دل بر منطق حسابگري
ادراكي و پيوندي ـ  اي حسييابد و سوژه با جهان پيرامون در سويهزيباشناختي توسعه مي

غش يافته است، به ممارستي وغله كه صورتي بيگيرد. عشق در اين وهلدوباره قرار مي
شود؛ يعني در عين اينكه راهبردي تداركاتي و جبراني براي روانِ دردمند گفتماني منجر مي
هاي سوژه، حضوري عاشقانه شود، با افزودن بعدي زيباشناختي به كنشسوژه محسوب مي

باشد. از يش قواي او را در پي داشته اي كارا، افزاتواند همچون حربهآورد كه ميرا پديد مي
شناختي بر اصلِ نظامي ديداري استوار است (گرمس، نظر گرمس اين نوع ارتباطات زيبايي

آميزي از او السلطنه نيز با ديدن معشوق و شنيدن كلام محبتتاج ). سوژة گفتمان15: 1389
كه سپارد. چنانشود كه يكسره هر چه را هست به طاق نسيان ميچنان غرق شعف مي

اي در اين ميان بر عهده پيداست افزون بر اين تأثرات ديداري، وجوه شنيداري نيز نقش عمده
رود و رويدادهايي كه سخني پيش مياند. در اين مقطع، توليد گفته عمدتاً بر بستر يك همگرفته

يك ضيافت اتفاق محورند؛ گويي كه در شنودوشوند، گفتمي به پذيرش زيستي عاشقانه منجر
-شوند، كماكان با نامه، در مكالمه و گفتدو از ديدارِ هم منع مي افتند. حتي زماني كه آنمي

  شنودند: و
كم، محبت او در من رو به ازدياد دارم. و كمبالاخره، من به او گفتم كه: تو را دوست مي
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مردة  من به بهار عشق و هاي مرا برطرف نمود. دل شكستة پژگذاشته، و تمام دردها و اندوه
يافته و به كلي غم و غصه روي تافته. به همين ديدن او و شنيدن كلمة جواني و طراوت تازه 

آميزي، چنان غرق سعادت و مسرت بودم كه دنيا و هر چه درو بود فراموش كرده محبت
  ). 85:1361السلطنه، بودم (تاج
ان در خدمت ارجاع عيني ما به ميان گفتمان اجتماعي كه در آن واژگ 26ژني ناسكا

هاي زباني مرتبط هاي بيروني با مدلولچيزهاست و گفتمان زيباشناختي كه در آن صورت
كند كه مدلولشان چيزي جز حالات هايي قلمداد ميها را دالنهد و اين صورتنيستند، تمايز مي

حسي تگي و همآميخشَوِشي سوژه نيست. مقصود او از مدلولي به نام حالات سوژه، هم
توان ). بر اين اساس مي136: 1391گيري معناست (شعيري، سوژه و دنياي پيرامون در شكل

- شدن به معنايي تازه در زندگي ملالتالسلطنه با يافتن ابژة اشتياق خود و عاشق گفت تاج

در كنندة حضور او كه تضمين» من، اينجا، اكنون«اي است و عناصر مؤلفه يافته بارش دست
اند. سوژه در اين وهله به اند، دستخوش اختلال و اضمحلال شدهزمان و مكاني مشخص

بيند. ديدارهاي اي از استعلاي حضور رسيده است كه خود را با روح هستي يگانه ميدرجه
آورد گاه عاشقانة سوژه، تجميع مكان را در پي دارد و مكاني آرماني را پديد ميبهكوتاه و گاه
قدر كه احساس لذت و سرمستي شوند؛ آن ترة آن زمان و مكان، در هم تنيده ميكه در گس

  سوژه در كنار ابژة ميل و اشتياقش، او را از زمان و مكان متعارف و معمول وارهانده است:
آميزي، چنان غرق سعادت و مسرت بودم كه دنيا و هر به همين ديدن او و شنيدن كلمة محبت

خاستم، به اميد ديدار عصر، روزم ها كه از خواب برميبودم. صبح هچه درو بود فراموش كرد
الرسم به قدر ده دقيقه او مرا ملاقات گذشت. عصرها كه حسببا كمال آزادي و خوشي مي

  ).85:1361السلطنه، ترين مردم بودم (تاجكرد، خوشبختمي
  

  . مماشات گفتماني5- 2
-يابد. تاجقِ ممنوع عملاً بخت چنداني براي بقا نميپادموقعيت ناپايدار و جنگ و گريزوارِ عش 

السلطنه ناچار است همراه شوهر كه او هم به عشق دختركي روسي گرفتار شده است به 
اي، زن و شوهر گويي دو اي و آستانهمكان كند. در اين مكانِ واسطه منطقة شميران نقل

جنگند؛ اتحادي از سر توفيقي ميگيرند و اي واحد، سنگر ميسربازِ ناسازند كه در جبهه
  اجباري:

 
26 . Geninasca 
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شد: محبوب عزيزش به طرف روسيه در اين انقلابات، شوهر عزيزم هم به حال خودم دچار 
كرد. ما هم به شميران رفتيم و مجبوراً  هر دو  با يك دلي غرق خون، اتصال با هم  مسافرت

  ).86 همان:زديم (ها نميي به آن راهبوديم. نه او و  نه من، ابداً اظهار درد و المي نكرده، خود
   در اين گسست و فترت قابل تأمل كه مجالي موقت براي خلاصي از مكان و موقعيت

رهد و با واقعيت آرام مياش آرامهاي عشقيكاريزاست، سوژه از توهم و افراطبحران
سر گذرانده باشد گيرد. انگار كه نفسانيتي را از ملموس زندگي در پيوندي دوباره قرار مي

است تا جايي اش (دلدادة جوان) محليت خود را از دست داده ديگر حتي ابژة اشتياق عاشقانه
بخشد. آنچه او را اكنون به خويشتنِ گاه با معشوق هم، او را تسلايي نميبهكه ديدارهاي گاه
  است نفس عاشقي است نه مرجع و مصداق اين مدلول متعالي:خويش آگاهانيده 

كنم؛ بلكه ن خيلي زود عادت كردم كه صبور باشم و ابداً كاري نكنم كه اين حرف را اثبات م
كرد، من كناره كرده، عشق خودم را جا جمع ميداد و اتفاق ما را يكمي اگر ملاقاتي هم دست

نمودم ...  گوشة تنهايي ناپذير گذاشته، در قلب مخفي و مستور ميهم در پهلوي دردهاي علاج
بردم و هيچ دادم و به درد عشق مأنوس شده، از زحمت لذت ميبه تمام تفرجات ترجيح مي را

آمدم؛ چون اشتغال خوبي بود و مرا قانع كرده بود از بسا چيزهاي در صدد تخفيف هم برنمي
  ).86 همان:بزرگ (

فرزندي دنيا آمدن اولين فرزندشان و غلبة مهر مادر ـ سال از اين ماجرا، بهبا گذشت يك  
دار و مريز به خانوادة كه بخشي از توش و توان رواني او را نيز مصروف خود كرده بود، كج

اي يافته است، هاي تازهخاطر و دلخوشيپيوندد. او كه حالا با وجود كودك، امنيتشوهر مي
 وارة زير، نمايي كلي از سير مقاومت تا مماشات سوژه وگيرد. در طرحراه مماشات پيش مي

  رابطة آن با سه گونة مكاني متناظر با اين كاركردها قابل مشاهده است:
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  وارة رابطة مكان با فشاره ـ گستره: طرح 1شكل 

Figure1. The Schema of the relationship between space with intesity-extensity  
 

-شويم. بهرو مييي، روبهمثابة  عامل معنادر وضعيت اوليه، با بالا گرفتن مقاومت سوژه به

ازاي گيرد. مابهراستا شده است، فزوني ميناچار فشاره نيز كه در اين موضع با مقاومت هم
زا يا خانة شوهر است. در اين وهله، سوژه كه با كمترين امكان مكاني اين وضعيت، مكان بحران

تيصال و روست، در معرض عواطف و احساساتي همچون اساي و شناختي روبهگستره
نوميدي قرار دارد. در ادامه، امتداد گسترة مكاني (سفر و اقامت در شميرانات) متناظر است با 

شود. در اين وضعيت ميانجي، شناختي، كه نقطة عطف اين منحني شمرده ميفضاي زيبايي
شدن از  برد. اين نقطه سرآغازي است براي كاسته سر مياي تعليق بهسوژه در گونه

كه در اين متن ـ�ها در مربع معنايي گرمس ـجايي مقولهقاومت. بنا به منطق سير  و جابهم فشاره
تواند دهند ـ سوژه نميمتضاد آن را تشكيل مي گونةهاي تقابلي، مقاومت و مماشات دو قطب

مستقيماً به سمت قطب مماشات سوگيري كند. به همين دليل ناچارست از اين نقطة عطف، يعني 
دنيا سال و بهبگذرد. در وضعيت سومين يا نهايي، سوژه پس از گذشت يك » ـ مقاومتنه «نقطة 

 گذارد كه با وسعتشده پا ميزداييآمدن نخستين فرزند، به آخرين منزل، يعني مكان بحران
-شود. در اين وهله، ارزشزمان ميگرفتن فشاره ـ مقاومت، هميافتن گسترة شناختي و كاستي 

گيرند. كلود محور قرار ميهاي مرامي و اتيكاي عاطفي دارند در تعامل با ارزشهايي كه صبغه
هاي خانوادگي، فرهنگي و آميزي ارزشهاي التقاطي (در اينجا: همزيلبربرگ معتقد است ارزش
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اي بسيار بالا دارند(شعيري و هايي هستند كه فشارة بسيار پايين و گسترهاشرافي) ارزش
). در اين مرحله نيز، بنا به همين الگو، شاهد آنيم كه قبض و فشارة عاطفيِ 55:  1388همكاران، 

كند و نمودار در گسترة بياني (از سر گرفتن روايت) و ايجادشده  به سرعت فروكش مي
السلطنه به رود. تولد نخستين فرزند تاجشناختي (سرسپردگي به كانون خانواده) پيش مي

انجامد و به نقطة تعادل و لنگرگاهي گفتماني در اين گيرودار مي وضعيتي ميانجي در گفتمان او
آيند و همسويي جا گرد مياي كه در آن تمام نيروهاي پراكندة سوژه در يكشود؛ نقطهبدل مي
كنند.  سوژه  كه در فضاي پديداري ماقبل، با خويش از درِ وفاق و آشتي درآمده بود، پيدا مي

به هويت مادرانة خويش از عشق نامتعارفش دست كشيده و مهر به اكنون با پذيرش و اشعار 
  فرزند را جايگزين آن كرده است:

رفتم كه او را فراموش تدريج، در هيجان و جنون جواني خود تخفيف كلي ديده و تعبدي ميبه
 كردم. تا اينكه پسزندگاني مي» پروگرام«اي، به يك گذشت و من بدون هيچ تازهكنم. روزها مي

هايم به من داد. از ساعت سال، دخترك ملوس قشنگي طبيعت و خدا در مقابل نااميدي از يك
داشتم؛ بلكه تمام ساعات شبانه، به او مشغول بودم. عشق العاده او را دوست ميتولدش، من فوق

پاك حقيقي ضمير اين طفل، به كلي اندوه مرا زايل نموده، خوش و مسرورم ساخته بود. جز طفلم 
  ).87:1361السلطنه، داشتم (تاجكس را، حتي خودم را دوست نمييچه

  
  . كاركردهاي مقاومت و مماشات و رابطة آن با اشَكال هويت6

ها و در عين حال غلبة نيروي حس و عاطفة تند و دمندة سوژه در وضعيت آغازين و بايستن
در  27شود.  از نظر برتراندجر ميگريز منمحور و برنامههاي او به توليد معناهايي شوشنتوانستن

شوند و در اين وضعيت، نيافته، افعال وجهي با هم درگير ميمناسبت با سوژة در كشمكش و كمال
شويم كه دچار خشم، اضطراب، استيصال و افسردگي است اي مواجه ميبا سوژه

)Bertrand:2000: 192-196و عواطف السلطنه نيز در اين وضعيت با همين احساسات ). تاج
منفي دست به گريبان است. در اين فضاي تيره و تنشي، همة عناصر گفتماني در خدمت سوية 

- جو و مقاومتمثابة  عامل معنايي گفتمان، هويتي ستيزهچالشي و مقاومتي قرار دارند و سوژه به

تيز و رسيم كه سوژه دست از سكند. در دومين فضا، به وضعيت تعليق و ميانجي ميپيشه پيدا مي
- سر مياي زيباشناختي، در تعاملي پديداري با دنيا بهمقاومت برداشته  و در حالت زيست تجربه

 
27 . Bertrand   
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مثابة  ديگري به آشتي رسيده؛ اما هنوز به مرز پذيرش و مماشات با غير خود برد. او با خود به
 باشد، سوژه » نابعشق «دست نيافته است. فقدان فراارزشي كه بتواند پايندانِ تدوام ارزش نوپديد

دهد كه همان وضعيت مماشات و پذيرش است. اين شكل از را به فضاي گفتماني ديگري سوق مي
مماشات، داراي دو سوية متفاوت است و يكبار بايد در رابطه با رقيب گفتماني سوژه، يعني شوهر 

شد ـ  هرگز  ارهتر اشو ديگر بار در رابطه با فرزند فهميده شود. در سوية نخست ـ چنانكه پيش
شود و رابطة آن دو در نهايت، به نوعي السلطنه و شوهرش تعاملي گفتماني برقرار نميميان تاج

- گرايد. سوژه در اين موضع ديگر با رقيب نميزدگي ميزيستي مبتني بر روزمرگي و عادتهم

: 1361السلطنه، شود (تاجنهد و به طفل عزيزش مشغول ميستيزد؛ بلكه او را به حال خود وامي
). سوية ديگر اين مماشات، در رابطة با مراقبت و پرستاري از كودك و ايثار مادرانه، قابل فهم 87

محور دارد. از نظر فونتني، كنش انساني زماني اتيك است كه داراي است و باري مرامي و اتيك
آل ديگري متمركز ي ايدهنتايج و آثاري باشد كه او و اهداف او را پشت سر گذاشته و صرفاً بر رو

وارة زير، اين سير هويتي را از خلال عبور سوژه از ). در طرحFontanille, 2008: 239شود (
   ايم.سه گونه فضاي گفتماني نشان داده

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

وارة رابطة هويت و فضاهاي گفتماني : طرح 2شكل   

Figure2. The Schema of the relationship between identity and discursive spaces 
  
  

تنشي -مقاومتي  زيبايي  –رخدادي  

 شناختي

اتيك  –مماشاتي 

 محور

مثابة رقيب بطه با شوهر بهرا

رابطه با دلداده به  -گفتماني

شريك  ةمثاب

محوري)ي(خودگفتمان  

عشق ناب تجربة  

- (خود آگاهي زيبايي

 شناختي)

فرزندي  –مادر  رابطة  

 (خودآگاهي اتيك محور)
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  گيري . نتيجه7
 ترين بعد،السلطنه، بعد عاطفي در مقام برجستهدر اين پژوهش نشان داديم كه در گفتمان تاج 

پرداز براي اتخاذ موضع و حدگذاري در برابر رقباي گفتماني كنندة انرژي گفتهمنبع و تأمين
شود و صي از زندگي از سوي كنشگر به چالش كشيده مياست. در اين گفتمان، سبك خا

گيرد. در اين جرياني ايجابي و تثبيت شده با مقاومت سوژه در معرض نفي و انكار قرار مي
انديشي با خاطرة پدر، مقاومت شوشي از طريق سازي، قافيهپرداز از مجراي نمادينگفتمان گفته

طريق رجوع به وجه پديدارشناختي حضور و  اي، و سرانجام ازاي و گسترهروابط فشاره
درآميختن تن با دنيا (مقاومت پديدارشناختي) در برابر هر آنچه به ناسزا بر سرش آوار شده 

اي جغرافيايي، نمودار جالبي هاي مكاني در اين ميان فراتر از مقولهكند. گسترهاست، قد علم مي
شناسي آيند. مكانشمار ميوهاي رقيب بهاز تغيير وضعيت سوژه از چالش تا تباني با قلمر

توان قلمروهاي مقاومت و مماشات از منظري نشانه ـ معناشناختي مبين اين نكته است كه مي
السلطنه برشمرد كه شده را در گفتمان تاجزدايياي و بحرانزا، واسطهسه گونة مكانيِ بحران

- چه موقعيت مكاني و سكنايي سوژه تنگ كنند. هراتفاقاً سه گونه حضور سوژه را نمايندگي مي

شود و سوژه را با غير در شود، فشاره و قبض عاطفي او بيشتر ميتر و محصورتر مي
مثابة مكاني دهد. وضعيت ابتدايي سوژه در خانة شوهر بهوضعيتي چالشي و ناهمسو قرار مي

تر زماني و مكاني فراخزا نمايانگر چنين حالتي است. به عكس، هر چه گسترة خصمانه و بحران
گردد و در جهت مماشات با قلمروهاي شود از بار هيجاني و فشارة عاطفي سوژه كاسته ميمي

شناختي و اي داريم كه با حضور زيباييدهد. در اين ميان، مكاني واسطهرقيب تغيير موضع مي
ومت و مماشات پيوندي دارد و نقطة عطفي در منحني مقااستعلايافتة سوژه، همخواني و هم

اي از رشد كيفي رسيده كه اي، سوژه به درجهشود. در اين مكان واسطهسوژه محسوب مي
حتي معشوق نيز محليت خود را از دست داده و اين نفسِ اشتياق و عاشقانگي است كه سوژه 
را سرمست از حضوري ناب كرده است. همين وضعيت ميانجي با سپري شدن زماني يك ساله 

  كنداي كامل از سپري شدن چهار فصل حيات را نمايندگي ميرزي نمادين دورهـ كه به ط
تمهيدي است براي رسيدن به وضعيت ثبات و مماشات با ديگري. گويي اكنون با تولد 

  يافته و حياتي دوباره را از سر گرفته است.  ، سوژه خود تولدي تازهزاده نخست
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  هانوشت. پي8
1. resistance  
2. appeasement 
3. enunciator 
4. intensive-extensive 
5. symbolization 
6. rhythmic thinking 
7. presence 
8. ethic 
9. Greimas 
10. Jacques Fontanille 
11. Claud Zillberberg 
12. Eric Lamdowski 
13. Louis Hjelmslev 
14. Courtés 
15. body 
16. semiosis 
17. semiotics 
18. disengagement 
19. engagement 
20. protention  
21. modal verbs 
22. evil affective 
23. disposition 
24. pivot affective 
25. moralization 
26. Geninasca 
27. Bertrand 

  . منابع9

جستارهاي ». "منظومه به شهريار"« در شعر "ديگران"و  "من"تقابل . « )1394( اكرم، آيتي •
 .39ـ  21 صص .22 . ش6د  .زباني

سراهاي السلطنه در نقد فرهنگ حرمهاي تاجانديشه). « 1378( احمدي خراساني، نوشين  •
  .92ـ  91 صص. 5ـ  4 ش  .بايا». سلطاني
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تبيين خلق زبان شاعرانه با استفاده از نظام مبتني بر تطبيق و ). «1392بابك معين، مرتضي ( •
(دانشكده ادبيات و علوم  مطالعات زبان و ترجمه». هاي مهارشده اريك لاندوفسكيلغزش
 .134ـ 121صص .  4. ش انساني)

شناسي كلاسيك به زيسته: گذر از نشانه ةتجرب ةمثابمعنا به). 1394(  ــــــــــــــــــ •
  تهران: سخن. .1. چ شناسي با دورنماي پديدارشناختيشانهن

 مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات». آشنايي با مكاتب معناشناسي معاصر). «1387پاكتچي، احمد ( •
  . 119 ـ  89. صص 3. ش  9 س .(نامه پژوهش فرهنگي سابق)

با تكيه بر  "قارعه" ةتحليل فرايندهاي گفتماني در سور). «1394(و همكاران  پاكتچي، احمد •
  .68 ـ 39 صص. 4. ش6 د .جستارهاي زباني. »شناسي تنشينشانه

به كوشش منصوره اتحاديه و سيروس  .خاطرات تاج السلطنه). 1361( السلطنهتاج •
 سعدونديان. تهران: نشر تاريخ ايران. 

- پژوهش». تحليل نشانه ـ معناشناختي خلسه در گفتمان ادبي). «1391( شعيري، حميدرضا •

  .146ـ  129 صص. 37 ـ 36 . ش9س .ادبي هاي
مقاومت، ممارست و مماشات گفتماني: قلمروهاي گفتمان و ). «1394( ــــــــــــ ـــــــــ  •

  .128ـ  110صص . 1ش. 16 د .شناسي ايرانجامعه. »شناختي آنمعنا كاركردهاي نشانه ـ
. ظريه و روش تحليل گفتمان ادبيشناسي ادبيات: ننشانه ـ معنا ).1395(ــــــــــــــــــــ   •

 تهران: مركز نشر آثار علمي دانشگاه تربيت مدرس.

شناسي سيال با بررسي راهي به نشانه ـ معنا). 1388و ترانه وفايي (ـــــــــ ــــــــــ •
  . تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.نيما» ققنوس« موردي

شناختي دو نشانه ةتصوير؛ مطالع ر تعامل متن ومعنا د« .)1388( ـــــــــ و همكاران ــــــــــ •
  .70ـ 39صص  . 25 ش. 6 . سهاي ادبيپژوهش». شعر ديداري از طاهره صفارزاده

». منيرو رواني پور اهل غرقبررسي نظام مقاومتي گفتمان در «). 1396كنعاني، ابراهيم (  •
     .  326ـ  301. صص 6ش  .8 د .جستارهاي زباني

. 1. ترجمه و شرح حميدرضا شعيري. چنقصان معنا). 1389ولين ( گرمس، آلژيرداس ژ  •
 تهران: علم.
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. نامهايران». نفس نويسي در ايرانتو خود حجاب خودي: زن و حديث). «1375ميلاني، فرزانه ( •
 .638ـ  611 صص. 56ش 

• Bertrand, D. (2000). Précis de Sémiotique Littérature. Paris: Nathan. 
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